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چكيده 

اگر تشکيل يك حکومت ملی در لوای تشيع را مهم ترين دستاورد صفويان طی 254 سال بدانيم، پس بيراهه 
نيست اگر "فرديت هنری" و پيروِ آن "خودآگاهی هنری" را نيز شگرف ترين دستاورد نگارگران مکتب اصفهان 
برشمريم. عده ای از منتقدان و مورخان هنری هنگام بررسی نقاشی های مکتب اصفهان، به "فرديت هنری" اين 
نگارگران اشاره می كنند كه تأكيدی بر خودآگاهی هنری آنان محسوب می شود. اين نوشتار ضمن توصيف مفهوم 
"خودآگاهی هنری"، به مهم ترين دستاوردهای آن نيز می پردازد كه مهم ترين آنها عبارت است از كسب و بروز 
هويت مستقل هنرمند. از ديگر تأثيرات خودآگاهی و فرديت هنری نگارگران اين دوران، می توان از ترويج آثار 
مرقوم و تأليف تذكره ها و خودنوشت های نگارگران اين عصر نظير "قانون الصور" و "مجمع الخواص" نام برد كه 
به غير از ذكر احوالات خود، به توصيف تحولات و گرايش های هنری زمانه نيز می پردازند. اما چه عواملی در بروز 
اين خودآگاهی هنری دست داشته اند؟ اين نوشتار ضمن توصيف مفهوم خودآگاهی هنری، به بررسی عوامل 
مختلفی می پردازد كه در رشد اين پديده نزد نگارگران مکتب اصفهان دست داشته اند. يافته های اين پژوهش، 
معطوف به بررسی نتايج خودآگاهی مزبور در برخی از نگاره های اساتيد مکتب اصفهان هستند. نگارگران اين 
عصر ضمن تجربه گرايی و تثبيت سليقه  هنری خويش، از بازارهای هنریِ خارج از مرزهای ايران نظير هندوستان 
و امپراتوری عثمانی غافل نبودند و آثار خود را به آنها نيز می فروختند. روش تحقيق اين مقاله، توصيفی-تحليلی 
و شيوه گردآوری اطلاعات آن كتابخانه ای بوده است، نمونه های كتاب آرايی و نگاره های آن نيز به شيوه گزينشی 

بوده و منحصراً به منتخبی از نگاره های مکتب اصفهان اختصاص دارند.  

كليدواژه ها: صفويه، مکتب نگارگری اصفهان، خودآگاهی هنری، فرديت هنرمند 

عوامل مؤثر بر خودآگاهی هنری نگارگران مكتب اصفهان 

صفورا فضل اللهی* 

saforafazlellahi@gmail.com * صفورا فضل اللهی، كارشناس ارشد ادبيات نمايشی، دانشگاه تربيت مدرس.
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مقدمه

حمايت بيست ساله شاه تهماسب در سال های ابتدايی 
حکومت او از هنروران و هنرمندان موجب شد تا آنها برای 
چند صباحی قرين توجه و ثروت قرار بگيرند. پس از مرگ شاه 
تهماسب و قتل ملکه مهدعليا، دسته بندی  و جدال ميان سران 
قزلباش چنان بالا گرفته بود كه شاه عباس جوان نمی توانست 
از حل توأمان اين مشکلات بربيايد. اما پيش كشيدن پای 
"صلح" با امپراتوری عثمانی، يکی از راهکارهايی بود كه او 
می توانست از آن بهره مند شود و كشتی طوفان زده  كشور را 
به ساحل امنی برساند. روابط ديپلماتيك ايران با كشورهای 
فرنگی در فاصله قرن های ده، يازده و دوازده قمری ضمن بهبود 
گاهگاهی شرايط اقتصادی، اسباب آشنايی نگارگران ايرانی 
را با نقاشی غربی نيز فراهم آورد. حضور هنرمندان اروپايي 
در ايران و توانگری و جهان گرايی جمعيت ارامنه كشور، به 
شناخت هنر اروپايی كمك كرد و داد و ستد با اروپائيان و هند، 
به صنايع پارچه بافی و سفال سازی ايران تکانی داد )كنبی، 
1387: 143(. علاقه و حمايت شاه عباس اول از هنرهای 
دوران خود، بسيار متفاوت از علاقه و ذوق هنری پدربزرگ او 
يعنی شاه تهماسب بود. به قول راجر سيوری، اگر شاه تهماسب 
شيفته هنری بود كه مرهمی بر اضطراب درون او بود، شاه 
عباس به ظرفيت های هنر می انديشيد كه می توانست به رونق 
بيشتر اقتصاد كمك كند. تلاش شاه عباس برای ايجاد بازارهای 
هنری در ايران و تقليد از آثار عثمانی و چينی، سرانجام به 
حمايت وی از بازارهای هنری داخل ايران منجر شد و در 
نهايت برخی از كارگاه های سلطنتی، به توليد منسوجات، 
قالی و سفالينه مشغول شدند )ولش، 1385: 24(؛ اما اين 
وضعيت و حمايت، مشمول همگی هنرها واقع نمی شد. از جمله 
هنرهايی كه در اين دوران رو به زوال گذاشت، كتاب آرايی بود. 
كاهش گشاده دستی هنرپروران، مهاجرت بسياری از نگارگران 
ايرانی به دربارهای هند و عثمانی و فقدان حاميان هنری، 
از مهم ترين عوامل اين زوال به شمار می روند. اما علی رغم 
چنين افت و خيزهايی، نگارگران به تلاش خود در اين دوران 
ادامه می دادند. رواج و باب شدن طيف وسيعی از تك نگاره ها 
در اين دوران، يکی از راه حل هايی بود كه عدم سفارش برای 
كتاب آرايی را جبران می كرد. درست است كه نگارگران در 
اين ايام از حمايت كارگاه های سلطنتی محروم بودند، اما آنها 
طبقه  ديگری را به غير از درباريان و شاهزادگان برای خريد 
و فروش پيدا كرده بود ند كه شامل؛ تجار ارمنی، هنرپروران 
دون پايه تر يا بازرگانان ايرانی می شد كه يا هنرشناس بودند 
و يا از هنر نگارگران منتفع می شدند. اما چه عاملی منجر به 

ايجاد و بروز چنان اعتماد به  نفسی در نگارگران اين دوران شد 
كه بعد از سده ها تواضع، شروع به امضای آثار خود كردند و در 
ادامه از سليقه  بصری رايج فاصله گرفتند؟ نگارگران مکتب 
اصفهان علی رغم فقدان حمايت های سلطنتی، به بازارهای 
هنری برای خريد  و  فروش دست يافتند و ذائقه  بصری را هم 
تغيير دادند، اما چگونه؟ نگارگران اين دوران به اعتماد به 
 نفس يا به قول آنتونی ولش به "فرديتی" دست يافته بودند 
كه تصور می شود آنها را آماده  حضور در بازارهای هنری داخلی 
و خارج از مرزهای ايران می كرد )همان: 25(. اين نوشتار، 
به دنبال پاسخ به اين پرسش ها است كه نشانه های فرديت و 
خودآگاهی هنری نزد نگارگران مکتب اصفهان چه هستند، 
چه عواملی در بروز آن نقش داشتند و منجر به چه نتايجی 
در تاريخ نگارگری ايرانی شده اند؟ توصيف و تحليل مفهوم 
"خودآگاهی هنری" و بررسی و مداقه  نتايج آن، بی ترديد 
راهگشای هنرمندان امروزی و معاصر ايران زمين در غوغای 
پرهياهوی دنيای مجازی خواهد بود. اهداف مورد نظر اين 

مقاله به اين شرح هستند: 
تبيين و توصيف خودآگاهی هنری- 
تأثير خودآگاهی هنری در نگارگری مکتب اصفهان- 
عوامل بروز خودآگاهی هنری در اين دوران- 

پيشينه پژوهش 

درباره نگارگری مکتب اصفهان و مشخصات آن، كتاب های 
بسياری نوشته شده اند كه از جمله آثار بنيانی در اين باره، 
می توان به كتاب هايی مانند؛ "شاه عباس و هنرهای اصفهان" 
نوشته آنتونی ولش )1385(، "نگارگری و حاميان صفوی" به 
خامه  آنتونی ولش )1389(، "رضا عباسی اصلاحگر سركش" 
اثر شيلا كنبی )1385(، "مکتب نگارگری اصفهان" نوشته 
يعقوب آژند )1385(، "بنيان های مکتب نقاشی اصفهان" اثر 
اصغر جوانی )1390( و" عصر طلايی هنر ايران" نوشته كنبی 
)1387( اشاره كرد. ولش )1389( در "نگارگری و حاميان 
صفوی"، به بررسی تاريخ نقاشی صفوی و گذر آن از مکتب 
قزوين به اصفهان می پردازد. همين نويسنده در كتاب "شاه 
عباس و هنرهای اصفهان"، بر ويژگی های شاخص تر مکتب 
اصفهان تمركز كرده و علاوه بر هنر كتاب آرايی، آن را در 
باقی هنرهای دوران نيز بررسی می كند. جوانی )1390( نيز 
در "بنيان های مکتب نقاشی اصفهان"، به تحليل تاريخی و 
زيباشناختی مکتب اصفهان می پردازد. آژند )1385( در "مکتب 
نگارگری اصفهان" ضمن معرفی هنرمندان اين مکتب، بر 
تحليل تحولات فرهنگی-هنری دوره صفوی و از گذار آن بر 
مطالعه نگاره های هنرمندان مکتب اصفهان متمركز شده است. 
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كنبی )1385( با رويکردی جامع در "رضا عباسی اصلاحگر 
سركش"، به جست و جوی آثار رضا عباسی پرداخته و تحولات 
هنری وی را همراه با  روند تاريخی و فرهنگی دوران، مطالعه و 
تفحص می كند. مقالات متعددی نيز به بررسی آثار نگارگران 
مکتب اصفهان پرداخته اند كه برخی از آنها از اين قرار هستند:

دوران شناسی آثار طراحی و طبقه بندی آثار رضا عباسی - 
)مجموعه مقالات نگارگری مکتب اصفهان(، اثر اصغر 

جوانی و ديگران )1385(.
رويکرد جامعه شناختی بر زندگی رضا عباسی )با بررسی - 

برخی تك نگاره ها(، نوشته اميرحسين چيت سازيان و 
سيده آيين فاضل )1391(.

نسبت متن و تصوير در آثار معين  مصور، اثر عبدالله - 
آقايی و مهدی قادرنژاد )1399(.

تحليل تطبيقی منظره در تركيب بندی های مکتب نگارگری - 
متقدم و متأخر اصفهان )مطالعه موردی آثار صادقی بيگ 
افشار و رضا عباسی(، نوشته ملك زاد مخمل باف و فرزانه 

فرخ فر )1399(.  
جوانی و ديگران )1385( در "دوران شناسی آثار طراحی و 
طبقه بندی آثار رضا عباسی"، از رهگذر ارزيابی بستر اجتماعی 
و فرهنگی دوران مورد نظر، به طبقه بندی و تحليل آثار رضا 
عباسی بر اساس سه دوره زندگی وي می پردازند. چيت سازيان و 
فاضل )1391( در مقاله "رويکرد جامعه شناختی بر زندگی رضا 
عباسی"، به تحليل جامعه شناختی از آثار اين هنرمند پرداخته 
و ديدگاه انتقادی او از جامعه و دربار را از خلال نگاره هاي او 
توصيف و تبيين می كنند. آقايی و قادرنژاد )1399( در پژوهش 
"نسبت متن و تصوير در آثار معين  مصور"، به زمان بندی پنهان 
در آثار اين نگارگر اشاره می كنند كه يادآور كنش های روايت 
كلامی است و با تفحص در آثار تك برگ معين  مصور، پيوند 
متن و تصوير را نمايش می دهند. مخمل باف و فرخ فر )1399( 
در مقاله "تحليل تطبيقی منظره در تركيب بندی های مکتب 
نگارگری متقدم و متأخر اصفهان )مطالعه موردی آثار صادقی بيگ 
افشار و رضا عباسی("، به تاريخچه منظره پردازی در نقاشی 
ايران پرداخته و استنتاج می كنند كه اين شيوه در مکتب 
اصفهان، دستخوش تغييراتی شده است و در ادامه، به وجوه 
افتراق و شباهت تصويری منظره پردازی در آثار رضا عباسی و 
صادقی بيگ افشار می پردازند. با وجود كتاب ها و مقالات متعدد 
در حوزه نگارگری مکتب اصفهان و بررسی تحليلی نگاره های 
آن، اما تقريباً هيچ منبعی به طور مشخص بر مفهوم خودآگاهی 
هنری و عوامل بروز آن در مکتب اصفهان متمركز نبوده است. 
اولين بار اين ولش )1389( بود كه در "نگارگری و حاميان 
صفوی"، به اختصار به مفهوم فرديت هنری1 نزد نگارگران مکتب 

اصفهان اشاره كرد و از آن به عنوان ويژگی بديع نزد نگارگران 
آن روزگار نام برد كه منجر به مرقوم شدن آثار و نگاره های آنان 
شده و به اختصار توضيح داد كه هنرمندانی چون صادقی بيگ، 
به رشد خودآگاهی هنری در اين دوران كمك كردند. البته در 
اثر پژوهشی مزبور، نه تنها مفهوم فرديت هنری بسط داده نشده 
كه عوامل بروز آن نيز توصيف و تشريح نشده اند. به غير از آنتونی 
ولش، پژوهشگران ديگری نيز به فرديت هنری هنرمندان در 
اين دوره اشاره كرده اند و به عنوان مثال، اتينگهاوزن )1379( 
در مقاله "جهان آگاهی و روابط انسانی در نقاشی ايرانی"، به 
توصيف و بسط آگاهی نگارگر از روابط انسانی پيرامون خود 
می پردازد. اما همان طور كه پيش تر نيز اشاره شد، زمينه های 
سياسی يا اقتصادی كه منجر به ظهور خودآگاهی هنری شده  
و همچنين علائم و نشانه های اين فرديت هنری در هيچ يك 
از منابع به تفصيل بررسی نشده اند. از اين رو است كه مقاله 
"خودآگاهی هنری نگارگران مکتب اصفهان و عوامل مؤثر در 
ايجاد آن" با الهام از فرديت هنری مد نظر آنتونی ولش، برای 
نخستين بار به بسط و گسترش مفهوم خودآگاهی نزد نگارگران 
مکتب اصفهان می پردازد و نشانه های بروز آن را در برخی از 

نگاره های اين مکتب نمايش می دهد. 

روش پژوهش 

شيوه تحقيق در اين نوشتار، توصيفی-تحليلی بوده و روش 
گردآوری اطلاعات آن، كتابخانه ای است. جامعه آماری اين 
تحقيق علاوه بر نگاره ها و نقاشی های مکتب اصفهان، شامل 
تذكره های هنری-ادبی می شود كه مورخان و هنرمندان 
با  تا  مقاله كوشش می شود  اين  در  نوشته اند.  دوران  اين 
جست وجوی وضعيت اقتصادی و سياسی دوران صفويه و 
مشخصات خودآگاهی هنری، تأثير خودآگاهی هنری و عوامل 

بروز آن را در نگاره های مکتب اصفهان بررسی كنيم.  

تعريف خودآگاهی هنری 

شناخت "خود"، از مباحث مهم در مطالعات روان شناختی 
است كه در آن، "خود" به عنوان يك هويت مستقل و تجربه گر 
در درون روابط اجتماعی شکل می گيرد. يکی از نيازهای فرد، 
شناخت خود و آگاهی به آن است )ايروانی و باقريان، 1383: 
94-92(. در روان شناسی اجتماعی، "خودآگاهی"، تمركز 
بر ويژگی های درونی و بيرونی فرد است. انديشه كردن در 
ابعاد فردی و اجتماعی هويت، به خودآگاهی منجر می شود 
)بارون و برنسکامب، 1388: 263-251(. به بيان ساده تر، 
"خودآگاهی"، شناخت احساسات، باورها، علايق، انديشه ها 
و نيازها است. در يك تقسيم بندی كلی می توان سه بعد برای 
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خودآگاهی در نظر گرفت؛ "خودآگاهی خصوصی"، "خودآگاهی 
عمومی" و "اضطراب اجتماعی". خودآگاهی خصوصی، آگاهی 
نسبت به هيجان های ذهنی و ويژگی های شناختی است و 
خودآگاهی عمومی، آگاهی به خود و شناخت روابط متقابل 
اجتماعی است )فرانزوی، 1386: 54(. كارل گوستاو يونگ 
نيز در توصيف مبحث فرآيند فرديت، به يکپارچگی خودآگاه و 
ناخودآگاه در قالب خويشتن اشاره می كند كه چگونه تجاربی 
كه فرد در زندگی خود كسب كرده، به تبيين مفهوم فرديت 
منجر می شوند )وزيرنيا، 1380: 58(؛ البته يونگ بار معنوی 
زيادی برای فرديت قائل می شود كه موضوع بحث ما نيست. 
بدين ترتيب، می توان "خودآگاهی هنری" را نتيجه  درك و 
دريافت هنرمند از خود، مهارت ها و احساسات او نسبت به خود 
و جامعه خود  ناميد كه نتيجه  بلافصل آن، افزايش فرديت در 
شخصيت هنرمند است و نمو فرديت، باعث آزادسازی بيان 
هنرمند می شود. فرديت هنرمند، به آگاهی بخشی او از نقش 
اجتماعی خود كمك می كند و چه بسا كه باعث بروز اصناف 
وابسته به هنر فرد هنرمند می شود. اين اصناف، ضامن حقوق 
اجتماعی و صنفی هر هنرمند هستند. فرديت هنرمند، باعث 
جلوه گری علايق و تمايلات فردی وی در هنر او می شود. با 
قدرت يافتن فرديت هنرمند است كه می توان هر هنرمند 
را به واسطه  ترسيم علايق او شناسايی كرد. تا قبل از تجسم 
فرديت در هنر، هر هنرمند دنباله روی قوانين و سنت های 
مکتوم است و گويی خود را در پشت اين سنت ها مخفی 
می كند، اما وقتی فرديت او شکوفا و پديدار می شود، پرده های 
ضخيم سنت به كناری می روند و آن وقت است كه "هنرمند"، 
تمنيات، آرزوها و ناگفتنی هاي خود را عريان می كند. هر چه 
كه اين سنت های هميشگی كم رنگ تر شوند، عرصه  خلاقيت 
هنرمند گسترده تر می شود. به عبارت ديگر، خلاقيت و فرديت 
هنری، نسبت مستقيم و تام و تمامی با يکديگر دارند. در اين 
ميان، نبايد نقش تحولات اجتماعی را در افزايش فرديت و 
خودآگاهی هنرمند ناديده گرفت. بی ترديد فضا و مکانی كه 
هنرمند در آن زندگی می كند، نقش مهمی در جلوه يافتن 
فرديت و خودآگاهی هنری وی دارد. خودآگاهی هنری در 
نهايت، ختم به نوآوری و انتخاب موضوعات جديد از سوی 

هنرمند می شود و جان تازه ای به هنر می دهد. 

عوامل مؤثر در ايجاد خودآگاهی هنری نگارگران مكتب 
اصفهان 

افزايش فرديت هنرمند در دوران حکومت شاه عباس اول، 
ويژگی منحصربه فردی است كه پژوهشگرانی نظير آنتونی ولش 
و ريچارد اتينگهاوزن نيز در پژوهش هاي خود درباره نگارگری 

مکتب اصفهان، به آن اشاره كرده اند. اما مقصود از اين فرديت 
هنری چيست؟ نگارگران در سال های حکومت شاه عباس شروع 
به توليد آثار مرقوم كردند. تا پيش از اين ايام، امضای نگاره ها 
از سوی نگارگران چندان شايع نبود و رواج آثار رقم دار مانند 
قديم استثنا محسوب نمی شد، بلکه به صورت قاعده درآمده 
بود )ولش، 1385: 24(. علاوه بر امضای آثار، نگارگران اين عصر 
شروع به نوشتن تذكره ها يا زندگی نامه های خودنوشت كردند 
كه شامل اطلاعات جامعی درباره آنها و وضعيت اقتصادی و 
اجتماعی كشور بود. علاوه بر اين، نقاشانی مانند صادقی بيگ، 
نقاشی ها و طراحی هاي خود را به تجار اصفهان می فروختند و 
چندان اتکايی به حاميان مالی نداشتند )همان: 33(. با توجه به 
اين نشانه ها است كه پژوهشگران از فرديت هنری نام می برند 
كه نتيجه خودآگاهی نگارگران اين عصر نسبت به خود آنها و 
هنر آنها است. اما چه عواملی باعث بروز و ايجاد اين خودآگاهی 

هنری در ميان نگارگران اين عصر شده اند؟

توازن رشد اقتصادی و تساهل مذهبی  

پيش تر به اختصار گفتيم كه شاه عباس، هنرهای دوران 
خود را وسيله ای برای گسترش و توسعه اقتصادی كشور خود 
می ديد؛ البته او به خلاف اجداد خود يعنی شاه اسماعيل و 
تهماسب، چندان دلبسته كتاب آرايی نبود و هنرهای اصطلاحاً 
مفيد فايده اقتصادی نظير سفال سازی يا فرش و منسوجات 
يا مورد لزوم كشور همچون معماری و شهرسازی را ترجيح 
می داد )ولش، 1389: 22(. شايد حياتی ترين ياری شاه عباس 
به اقتصاد ايران، وارد كردن ارمنيان به ايران باشد. شاه عباس 
برای توسعه بين المللی تجارت، سفرا را به حضور طلبيد و 
بعدها در مفاد قراردادهای تجاری با آنها تأكيد كرد كه در 
انجام اعمال مذهبی، آزادی كامل دارند )لاكهارت، 1380: 
241(. چنانچه ريچارد استيل، جان كروثر و ادوارد كاناك كه 
نخستين افراد از كمپانی انگليسی هند شرقی بودند و با ايران 
روابط تجاری برقرار كردند، فرمانی از طرف شاه عباس به 
همراه داشتند با اين مضمون كه اتباع ايرانی از هر فرقه ای كه 
باشند، بايد با انگليسی ها به خوبی رفتار كنند. به نظر می رسد 
حتی انگيزه اصلی شاه عباس اول از سر و كله زدن با روحانيون 
مسيحی همچون معاصر خود اكبرشاه گوركانی، ملاحظات 
سياسی بود. او به طور عميق به ايجاد مناصب قوی تجاری و 
نظامی با اروپای مسيحی بر ضد امپراتوری عثمانی راغب بود 
)ولش، 1385: 22(. تساهل مذهبی، نقش پررنگی در گشايش 
اقتصادی در روزگار فرمانروايی شاه عباس اول داشت؛ هر 
چند سلف او يعنی شاه تهماسب، از تماس با مسيحيانی كه 
در طلب قراردادهای تجاری عازم دربار او می شدند، به شدت 
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پرهيز می كرد )سيوری، 1389: 92(. برقراری اين توازن يعنی 
تساهل مذهبی به همراه رشد اقتصادی، نتايج اميدبخشی 
برای بال و پر گرفتن ساير هنرها و از جمله كتاب آرايی و 
نگارگری داشت. گشايش اقتصادی، نقش مهمی در افزايش 
اعتماد به  نفس هنرمندان اين عصر داشت؛ چنانچه برخی 
از آنها همچون صادقی بيگ، به چنان ثروت و امنيتی دست 
يافته بود كه نسخه خطی خود را سفارش داد و كتاب "انوار 
سهيلی" مشتمل بر 107 نگاره را برای خود مصور كرد )ولش، 
1389: 81(. فراموش نکنيم كه نگارگری كتاب، كار بسيار 
هزينه بری در اين ايام بود كه نه تنها تجار كه گاهی شاهزادگان 
نيز از عهده  مخارج گزاف آن برنمی آمدند؛ خالی شدن خزائن 
سلطنتی در دوره تيموريان به دليل علاقه بايسنقرميرزا به 

كتاب آرايی، هنوز در حافظه تاريخی باقی مانده است.  

كم رنگ شدن حاميان مالی سلطنتی  

پژوهشگرانی همچون لاكهارت تصريح می كنند كه به رغم 
خطر نابودی نظام سياسی نوظهوری كه ماترك شاه اسماعيل 
اول بود، شاه جوان يعنی شاه تهماسب، علاقه، توجه و ذخاير 
نقاشان و خطاطانی می كرد كه سرگرم  خزانه را معطوف 
كار گران سنگی چون شاهنامه تهماسبی بودند. دوران توجه 
تهماسب به هنر و حمايت او از هنرمندان، بيست  سالی بيشتر 
به طول نينجاميد. شاه كه انگار گرفتار وسواس شده بود، پای 
تمامی لذات دوره جوانی خود را از دربار برُيد و هنرمندان دربار 
را چنان رنجاند و دستور طرد آنها را از دربار صادر كرد كه 
چنين تحقيری در حق هنرمندان و نگارگران ايرانی بی سابقه 
بود. به گزارش آنتونی ولش، علاقه شاه به هنر در سال 957 
ه.ق. چنان دچار حضيض و نشيب شده بود كه وی در همين 
سال وزير اعظم خود يعنی "قاضی جهان" را كه از حاميان 
شعر و نقاشی و خطاطی بود، بركنار كرد )ولش، 1389: 25(. 
تهماسب، سی  سال بعدی حکومت خود را صرف تحکيم 
نيروهای نظامی كرد كه در نهايت، به استقرار يك دولت ملی، 
متمركز و البته مستبد در قرن دهم هجری منجر شد. شکاف 
ايجادشده در اين سی  سال، به دست كسانی چون بهرام ميرزا و 
ابراهيم ميرزا پرُ می شد كه در فقدان توجهات شاه از هنرمندان 
عصر خود حمايت می كردند و سفارش كتاب می دادند. پس 
از مرگ شاه تهماسب در 984 ه.ق.، پسر او اسماعيل دوم بر 
سر كار آمد كه بيست سالی از عمر خود را در زندان سپری 
كرده بود. او هيجده ماه بر تخت سلطنت نشست اما به رغم 
دولت مستعجل خود، ضربات جبران ناپذيری بر قامت هنر 
كتاب آرايی وارد كرد؛ چرا كه با اعدام و كشتن شاهزادگانی نظير 
ابراهيم ميرزا و تنی چند از شاهزادگان صفوی، هنر كتاب آرايی 

را از حاميان سلطنتی خود محروم كرد. صادقی بيگ در كتاب 
"مجمع الخواص" اشاره می كند كه در آشوب جانشينی ها و 
در آشفته بازار روی كار آمدن محمد خدابنده، استادكارانی 
نظير خود او به دنبال حاميان هنری می گشتند كه تعداد 

آنها بسيار كم بود )صادقی بيگ، 1327: 97(.

افزايش يافتن حاميان مالی غيردولتی  

حمايت سلطنتی حکومت از هنر در دوران زمامداری شاه 
عباس اول دچار دگرگونی شد و همراه با تغيير پايتخت از 
قزوين به اصفهان، طوفانی از تغييرات در ساختار حکومتی 
و اجتماعی كشور ايجاد شد. ورود غلامان خاصه به طبقه 
اشرافی حکومت و همگنی تاجران ارامنه در بستر جامعه، از 
جمله اين تغييرات جديد هستند. در اين دوران، به طبقه ای 
از تجار و بازرگانان برمی خوريم كه به صرف تمکن مالی، در 
نقش سفارش دهنده ظاهر می شوند. اين سفارش دهند ه های 
جديد و تازه  نفس از جمله عواملی هستند كه منجر به تغيير 
ذائقه تصويري و حتی تغيير مسير هنر ايران می شوند؛ چرا 
كه ديگر پادشاه تنها مرجع برای سليقه ملی نيست )ولش، 
1389: 32(. برای اطمينان از اين تغيير مسير می توان به 
خلوت عشاق در نقاشی )تصوير 1( نگاه كرد كه نشانه ظهور 

تصوير 1. خلوت عشاق، مکتب اصفهان، گالری فرير و سکلر
(Smithsonian’s National Museum of Asian Art, 2021) 
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سليقه های نو است. يکی از تصاوير مرسوم و متداول مکتب 
اصفهان، جوانان آراسته با جامه های فاخر و اشرافی بودند 
)ولش، 1385: 33(. در همين دوران و مقارن با دوران اوج 
و شکوفايی نگارگر مهم عصر صفوی، يعنی رضا عباسی، 
نقاشی های تك برگی چنان افزايش پيدا می كنند كه اين روند 
روبه رشد، منجر به كاهش سفارش كتب منسوخ می شود. به 
نقاشی های تك برگ  اين  گفته شيلا كنبی، گردآورندگان 
اغلب اشراف قزلباش، تاجيك و زمين داران و سرمايه داران 
جديد بودند كه ذائقه و پسند زيبايی شناسی  آنها با حاميان 
مهم سلطنتی مانند شاه عباس به كل متفاوت بود )كنبی، 
1387: 143(. شاه  محمود نيشابوری، از خطاطان گران قدر 
دوران شاه  تهماسب و شاگرد سلطان علی و ميرعلی بود. او از 
سال 931 تا 951 ه.ق. در كتابخانه سلطنتی و روی شاهنامه 
تهماسبی مشغول كار بود، اما دوری و حذر ناگهانی شاه از 
هنر و هنرمندان باعث بيکاری شاه محمود شد. وی بدون 
هيچ پاداش مالی از كتابخانه سلطنتی بيرون آمد و چندين 
سال از عمر خود را صرف نوشتن قباله های زمين و خطاطی 
و كتابت كرد تا آنکه ابراهيم ميرزا كار خطاطی هفت اورنگ 

را به او سپرد )منشی قمی، 1352: 87 و 88(.   

بازارهای فرا مرزی برای عرضه نقاشی های ايرانی  

قاضی ميراحمد منشی در "گلستان هنر"، به نام تعداد 
زيادی از نگارگران ايرانی اشاره می كند كه از دستمزد نامنظم 
و هرازگاهی در ايران نااميد شده اند و برای دست يازی به اقبال 
و روزی بهتر، ترك ديار كرده و روانه غربت می شوند. نگارگران 
بی بديلی چون؛ ميرسيدعلی، ميرمصور و عبدالصمد به خاطر 
پيدا نکردن حاميان مالی، از ايران خارج شدند و به دربار 
همايون گوركانی راه يافتند. نقل ملا غروی از صادقی بيگ 
نشان می دهد كه او كاملًا به نوسان و رونق نگاره ها در بازارهای 
هنری آن سوی مرزهای ايران اشراف داشته است )حسينی، 
1390: 70(. چنانچه ملا غروی نقل می كند كه در قهوه خانه ای 
و در حضور صادقی بيگ قصيده ای در مدح نقاش می گويد، 
نقاش در ميانه  مدح از جا برمی خيزد پنج تومان به همراه ده 
صفحه سياه قلم به ملا غروی می دهد و اضافه می كند: »تجار 
هر صفحه طرح مرا سه تومان می خرند كه به هندوستان برند، 
مبادا ارزان بفروشي« )نصرآبادی، بی تا: 39 و 40(. با توجه به 
اين روايت معمول می شود كه هندوستان، يکی از بازارهای 
هنری در آن روزگار بوده كه نگارگران ايرانی از آن مطلع 
بوده اند. در دوره دوم مکتب اصفهان يعنی سال های حکومت 
شاه عباس اول، علاقه به تك نگاره و مرقع رشد فوق العاده ای 
يافت. تصور می شود از آنجايی كه تك نگاره ها در مقايسه با 

كتاب های ادبی و حماسی مصور، ارزان قيمت تر بودند، در 
نتيجه خريداران بيشتری از عهده خريد آنها برمی آمدند و 
از سوی ديگر، برخی از اين آثار همخوانی بيشتری با سليقه 
مشتری ها در بازارهای بيرون از ايران داشتند كه نه با فرهنگ 
ايران بيگانه بودند و نه با محدوديت های تصويری در ايران 

آن روزگار مواجهه ای داشتند. 

حيات فكری  

چهار ديدگاه عمده فکری در دوره صفوی شامل؛ فلسفه 
مشايی، اشراق، عرفان و كلام بود كه به يکديگر پيوستند و 
تصوف، مهم ترين نيروی معنوی اين دوران به شمار می رفت 
)لاكهارت، 1380: 337(. حکمت، تلفيقی از فلسفه و عرفان 
بود و در دوران صفوی در نقطه اوج تحولات طولانی قرار گرفت 
كه ريشه در سده 6 ه.ق. )12 م.( و ورود ديدگاه های فکری تازه 

تصوير 2. شولای صوفی و كلاه مرد جوان، رضا عباسی، گالری فرير و 
(Smithsonian’s National Museum of Asian Art, 2021) سکلر
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به تمدن اسلام به وسيله افرادی مانند سهروردی و ابن عربی 
داشت. از سوی ديگر، طريقت های تصوف با گرايش های شيعی 
خود، ايران را از يك سرزمين سنی مذهب به مملکتی كاملًا 
شيعي مذهب تغيير دادند. طريقت های صوفيانه دوره صفوی 
به تدريج مردمی تر و عاميانه تر شدند و ويژگی های دنيوی 
يافتند )همان: 343(. بروز وجه مردمی و مادی در تصوف 
و طريقت های صوفيانه، جای خود را در ذهنيت هنرمندان 
روزگار و كسانی چون رضا عباسی باز كرد. رضا پس از نمايش 
نبوغ انگيز طراحی ها و نقاشی هاي خود برای مدتی دربار را ترك 
كرد؛ به نظر برخی از پژوهشگران نظير كنبی، رضا، از عملکرد 
و نحوه رفتار دربار و شاه آزرده خاطر شد، چرا كه احساس كرد 
شاه درست موقعی كه از نبوغ رضا اطمينان خاطر پيدا كرده، 
از او و هنر او دست شسته است )كنبی، 1387: 120(. البته 
بعيد نيست دلسردی رضا عباسی از دربار، ناشي از سركوب 
دراويش در اين دوران و به دست حکومت باشد. رضا در اين 
سال ها با صوفيان و دراويشی گرم گرفت و معاشرت كرد كه 
به نظر منشی حکومتی يعنی اسکندربيك منشی، مشتی رند 
و نااهل بيشتر نبودند و در آثار خويش به ترسيم آنان پرداخت 
)همان: 109( )تصوير 2(. به غير از تأثير درونی حکمت ايرانی 
و تصوف بر نگارگران اين دوران، بد نيست به انسان گرايی 
غربی نيز اشاره كنيم كه خواه ناخواه و همراه مسافران غربی و 
كالاهاي آنها روانه مرزهای ايران می شد. هيئت های بازرگانی 
كمپانی هند شرقی انگليس، هلند و فرانسه، هدايای گران بهايی 
برای دربار ايران می آوردند كه گاهی در ميان اين هدايا تابلوی 
نقاشی اروپايی نيز ديده می شد. علاوه بر اين، تصاوير چاپی 
و گراوور اروپايی نيز جزو كالاهايی بودند كه به ايران آن 
روزگار وارد می شدند. نقاشان اروپايی نيز علاوه بر بازرگانان، 
ميسيونرهای مذهبی و جهانگردها به ايران می آمدند )آژند، 
1383: 75(. ساده دلانه است اگر روابط ايران و اروپا را در 
اين دوران، محدود به ورود كالاها كنيم. نقاشی ها، گراوورها 
و حتی كتاب هايی كه همراه مسافران فرنگی به ايران وارد 
می شدند، حامل زيبايی شناسی و انديشه غربی بودند و در 
اين ميان، ردپای انسان گرايی غربی نيز در آثار هنری اين 
دوران ديده می شود. انسان گرايی به عنوان يك نظام فکری 
منسجم، دارای دعاوی وجودشناختی، معرفت شناختی، تربيتی، 
زيبايی شناختی، اخلاقی و سياسی خاصِ خود است كه ناگزير 
بر هنر و جامعه تأثير می گذارد. آنچه در انسان گرايی اهميت 
دارد، عامليت و شأن انسان چه به صورت فردی و چه به 
آثار هنری  از  صورت جمعی است كه دست مايه بسياری 
قرار می گيرد. ميزان، در نظام فکری انسان گرايی، توجه به 
سرشت و طبيعت انسان است كه زيربنای رنسانس و فرهنگ 

مدرنيته قرار دارد )صانع پور، 1389: 116-87(. هسته مركزی 
انسان گرايی، ماهيت منحصربه فرد انسان است؛ به همين رو 
اگر حجم تك نگاره های مکتب اصفهان را نتيجه اين شالوده  
فکری تصور كنيم، چندان بيراهه نرفته ايم. در اين تك نگاره ها، 
مرد، زن، جوان يا فرد سالمند به موضوع اصلی نقاشی بدل 
شده اند؛ درست همان گونه كه انسان گرايی، انسان را مركز 

هر انديشه و جهانی تصور می كند.  

آشنايی با نقاشی فرنگی  

برقراری روابط تجاری با كشورهای غربی و ورود جمعيت 
ارامنه و سکنای آنها در اصفهان، زمينه ساز آشنايی بسياری 
بود؛  نقاشی غربی  با  آنها  نگارگران و سفارش دهندگان  از 
سفارش دهندگانی كه گاه تصميم می گرفتند شخصاً به كار 
آموزش اصول و اسلوب آن همت بگمارند. تاورنيه در سفرنامه 
خود از اعزام دو نقاش اروپايی از سوی كمپانی هند شرقی هلند 
خبر می دهد كه به شاه عباس دوم تعليم نقاشی می دادند. 
از دوران صفی شاه به بعد، علاقه به حجم نمايی و سايه روشن 
در آثار نقاشان ايرانی ديده می شود )لاكهارت، 1380: 523(. 
تأثيرپذيری از اروپائيان در نقاشی ايرانی با آثار شيخ محمد، 
رضا عباسی و صادقي بيگ آغاز شد. با مرگ شاه عباس، اين 
روند شدت يافت و سرانجام هنر اروپايی همچون سنت های 
نقاشی چين در سده های 14 و 15 ميلادی در نقاشی ايران 
تأثير گذاشت )كنبی، 1387: 110(. دوران صفوی، ثمره 
آميزش سبك های مستقل قرن 15 به علاوه تأثيرات بيگانگان 
بود و سرانجام هنر ايران به جايی بسيار متفاوت با خاستگاه 
خود رسيد. شيخ محمد، رضا عباسی و صادقی بيگ به ترسيم 
صورت های فرنگی پرداختند؛ آن گونه كه اسکندربيگ منشی 
می نويسد صورت فرنگی را در عجم او يعنی شيخ محمد تقليد 
نمود. رضا عباسی و صادقی بيگ از دهه 1590 م. از صورت و 
افراد فرنگی در كار خود بهره بردند؛ چنانچه صادقی بيگ از 
باسمه های چوبی فلاندری اقتباس می كرد )همان: 29( )تصوير 
3( و رضا عباسی نيز بر اساس گراوری از ماراكانتونيو رايموندی، 
بدن نيمه برهنه زن خواب آلوده ای را طراحی كرد )تصوير 4(. 
بعدها رضا اين طراحی را دست مايه يکی از نقاشی هاي خود قرار 
داد، هر چند اين نقاشی با نمونه  ای كه پيش تر طراحی شده 
بود تفاوت هايی داشت؛ مثلًا رضا حالت بدن زن را در نقاشی 
دوم تغيير داد و جوی آب و تخته سنگ هايی به منظره افزود 
و نامه ای در كنار دست زن گذاشت )همان: 105( )تصوير 5(. 
به هنگام تمركز بر تأثير نقاشی فرنگی بر مکتب اصفهان لاجرم 
بايد به نقاشان زبده ای همچون عليقلی جبه دار و محمد زمان 
هم اشاره كرد. جبه دار، نقاش گرجی، به تلفيق و درهم آميزی 
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سبك اروپايی- هندی شهرت داشت و محمد زمان نيز در 
پی ستايش سبك و اسلوب نقاشی فرنگی از سوی شاه، روانه 

ايتاليا شد تا اين اسلوب را فرابگيرد. 

 تأثير خودآگاهی بر نگارگری مكتب اصفهان 

پيش تر گفتيم كه شرايط اقتصادی، اجتماعی و حتی 
فکری در دوران صفوی منجر به بروز فرديتی در فرد نگارگر 
شدند كه از آن با عنوان "خودآگاهی هنری" نام برديم. در اين 
قسمت، به شناسايی عواملی می پردازيم كه نتيجه  مشخص و 

بارز اين خودآگاهی در شخص هنرمند هستند. 

امضای اثر 

به نظر آنتونی ولش، رواج آثار رقم دار در ميان نگارگران 
مکتب اصفهان، قاعده ای سودبخش برای دلالان هنری بود؛ 
چون اشراف هنرپرور، هنرمند را از روی مشخصات اثر او 
می شناختند و نيازی به آثار رقم دار نداشتند. در واقع امضای 
هنرمند، در حکم مهر تأييدی برای خريدار علاقه مند بود 
كه می خواهد بابت خريد خود مطمئن شود. هنرمند نگارگر 
به خلاف گذشته، اثر و نگاره خود را امضا می كرد؛ امضايی 
كه هم به كام خريدار هنرنشناس سده يازده هجری خوش 
می آمد و هم فروش دلال هنری را تضمين می كرد )ولش، 
1385: 24(. حتی اگر با ولش هم نظر نباشيم و ترويج آثار 
مرقوم را بی نياز از حضور مشعشع دلالان هنری و خريداران 
هنرنشناس بدانيم، باز هنرمند نگارگر ما به چنان دريافتی از 
خود و اثر خود رسيده بود كه ناگفته می دانست برای تکميل 
حلقه بازار هنری، او بايد اثر خود را امضا كند. برخی از آنها 
همچون صادقی بيگ علاوه بر نام، القابی را هم در كنار نام 
اضافه می كردند؛ القابی چون "نادره زمان"، "مانی ثانی" و 
"بهزاد عصر" )لاكهارت، 1380: 515(. خالی از لطف نيست 
اگر اين القاب را با لقب های "فقير" و "بنده كمينه" مقايسه 
كرد كه رضا عباسی اغلب آثار خود را با القابی از اين دست 
نقاش  اين  امضا و تحشيه  به  نمونه،  برای  مرقوم می كرد؛ 

زبردست در تصوير 6 دقت كنيد. 

تثبيت سليقه هنرمند  

در  سليقه ای  ردپای  يازدهم،  قرن  پايانی  سال های  در 
نگارگری ايرانی ديده می شود كه تا پيش از آن چندان سابقه ای 
نداشته است. نگارگران بسياری در اين سال ها به ترسيم 
نقاشی های اصطلاحاً جسمانی روی می آورند. ممکن است 
پسند سفارش دهنده نقش مهمی در شيوع اين تك نگاره ها 
داشته باشد، اما به نظر می رسد جواب اين پرسش كه چرا 
نقاشی های جسمانی و نامتعارف در دوران صفويه متأخر 

شکوفا شده اند، در فرديت و خودآگاهی هنری نگارگران اين 
ايام نهفته باشد. رواج تصاويری از جوانان مخمور و زيبا يا 
عشاق بی تاب در اين دوران، يا ناشی از بازار گرم اين تصاوير 
نزد سفارش دهندگان آنها است يا نشانی از واكنش نگارگر به 
پيرامون خود است )تصوير 7(. پژوهشگرانی  همچون شيلا 
كنبی معتقد هستند كه عيانی و بی پردگی نقاشی های دهه 
1630 م. و 1640 م. )اواخر قرن يازده هجری(، واكنشی به 

تصوير 3. اقتباس از باسمه فلاندری، صادقی بيگ، موزه هاروارد 
(Harvard Art Museum, 2021)

تصوير 4. بانوی لميده، رضا عباسی، گالری فرير و سکلر 
 (Smithsonian’s National Museum of Asian Art, 2021)
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زندگی بی بندوبار شاه صفی است كه جای خود را در نگاره های 
اين ايام باز كرده است )كنبی، 1387: 121(. البته در اقبال و 
شيوع اين رويکرد جديد نبايد تقليد نقاشان مکتب اصفهان را 
از نقاشی ها و باسمه های فرنگی از خاطر برد. نگارگر اين دوران 
به خاطر وقوف بر جايگاه خود كه ناشی از همان خودآگاهی 
هنری است، ديگر ترس چندانی از بروز سليقه  خود ندارد؛ ضمن 
اينکه برای او مسلم شده كه خطرات رنجيدن يك حامی مالی 
غيرسلطنتی به مراتب كمتر از رنجيدگی خطرات حامی مالی 
سلطنتی است و نگارگر می تواند بدون هراس از تنبيه هايی 
كه قبلًا در كمين او بودند، به تصوير و ترسيم سلايق خود 
روی بياورد. با نزديك شدن به سال های پايانی قرن يازدهم 
هجری، حالات نفسانی در آخرين آثار رضا عباسی به قدری 
واضح و آشکار شدند كه بعدها همين سبك توسط شاگردان 
او معين  مصور و محمدقاسم نيز ديده می شود. به خلاف 
آنتونی ولش كه جسمانيت اين نقاشی ها را برنمی تابد و آن 
را نشانه ای از هنر اصطلاحاً غيرمعنوی می داند، اما ريچارد 
اتينگهاوزن در مقاله مهم "گرايش های سبکی دوران شاه عباس 
اول" نظر ديگری دارد و معتقد است اين تك نگاره ها، حکم 
عکس های امروزی را داشته اند كه يا عاشقی به دلباخته خود 

اهدا می كرد و يا صرفاً جنبه تبليغی برای صاحب تصوير داشته 
 است )اتينگهاوزن، 1390: 371-345(. علاوه بر نگاره های 
جسمانی، در اين دوران حجمی از تك نگاره با موضوع شيوخ و 
صوفيان در بين نگاره های نقاشان مکتب اصفهان ديده می شود. 
درست است كه شاه عباس، صوفيان را در 1002 ه.ق. )1593 
م.( سركوب كرد، اما رضا عباسی و صادقی بيگ طراحی های 
بسياری از درويشان دارند. به نظر می رسد رهايی درويش از 
قيد و بند برای آزادمردانی چون رضا عباسی و صادقی بيگ 
گيرايی بسياری داشت كه به رغم سركوب های سياسی، اين 
نگارگران به ترسيم مغضوبان حکومت می پرداختند )كنبی، 
1387: 106(. به بيان ديگر، می توان اين گونه تعبير كرد كه 
سليقه شخصی هنرمند نقش پررنگی در ترسيم اين مغضوبان 
داشته است. "واقع گرايی" و "شخصيت پردازی"، از ديگر 
تأ ثيرات خودآگاهی نگارگران مکتب صفوی است كه سعی 
كردند ميراثی كه از بهزاد به آنان رسيده بود را به بهترين شکل 
نمايش دهند. تا پيش از بهزاد، واقع گرايی جای چندانی در 
نگارگری ايرانی نداشت و اين بهزاد بود كه پای واقع گرايی را 
به نگارگری ايرانی باز كرد. او با "شخصيت پردازی نگاره ها"، 
"رعايت رفتار طبيعی اندام ها" و "ترسيم حالت افراد"، جان 

تصوير 5. زنی در كنار بركه، رضا عباسی، گالری فرير و سکلر
(Smithsonian’s National Museum of Asian Art, 2021) 

تصوير 6. مرد نخ ريس، رضا عباسی، گالری فرير و سکلر
  (Smithsonian’s National Museum of Asian Art, 2021)
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تازه ای به نگارگری داد و سنت های بی روح صورتگری را به 
كناری گذاشت )حسنوند و آخوندی، 1391: 15(. اين چنين 
بود كه رضا عباسی و شاگردان او در مکتب اصفهان، به مرور 
از نمايش آرمانی و اشرافی نگاره ها فاصله گرفته و در دامان 

واقع گرايی آرام گرفتند.

ورود زندگی روزمره هنرمند به عرصه هنر و نگارگری  

تحشيه يا حاشيه نويسی، يکی ديگر از تأثيرات خودآگاهی 
هنری نگارگر به شمار می رود؛ نگارگری كه نسبت به هنر خود 
و جايگاه خود در جامعه اعتماد به  نفس پيدا كرده است، 
ديگر می داند كه حتی زندگی روزمره او و حاشيه هايی كه 
می بيند يا می نويسد هم به ساحت هنر ورود پيدا كرده است. 
در ميان هنرمندان نگارگر اين عصر، نوابغ و نادره كارانی همچون؛ 
صادقی بيگ، رضا عباسی و معين مصور را سراغ داريم كه بر 
نقاشی و تك نگاره خود، توضيح و حاشيه ای نوشتند و بدين 
ترتيب، احوال روزمره  خود را در اثر هنری خود جاری كرده اند. 
يکی از حيرت انگيزترين اين حاشيه نوشت ها مربوط به معين 
مصور است كه حمله پلنگ به پسرك باغبانی را هم به خامه 
تصوير درآورده و هم آن را قلمی كرده است )تصوير 8(. از 
خلال اين تحشيه نه تنها از وضعيت امرار معاش هنرمند و 
حال و هوای درونی او، كه از وضعيت معيشت عوام و جامعه 
نيز مطلع می شويم. معين مصور در اين تحشيه نوشته است 
كه "روز دوشنبه رمضان المبارك سنه 1082 ايلچی بخارا ببر 
و كرگدنی را نزد نواب اشرف اعيان شاه سليمان به پيشکش 
آورد در دروازه پسر بقالی بود كه ناغافل ببر مذكور جستن كرد 
و نيمی از روی جوانك را دريد". تحشيه ها در اين دوران، دالانی 
برای ورود هنرمند نگارگر به اثر او می شوند؛ نگارگری كه برای 

تصوير 7. زوج عاشق، معين مصور، گالری فرير و سکلر
(Smithsonian’s National Museum of Asian Art, 2021) 

 (Museum of Fine Art Boston, 2021) تصوير 8. حمله ببر به پسر باغبان، معين  مصور، موزه هنر بوستون
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سده ها بايد در پشت اثر خود مخفی می شد، حالا امکانی يافته 
بود تا بتواند در اثر خود حضور  يابد و رودرروی مخاطب قرار 
گيرد. ممکن است اين تحشيه ها تهی از هر گونه ارزش ادبی 
باشند، اما مهر تأييدی بر فرديت هنرمند هستند تا "وجود" 
او را به مخاطب و خريدار نقاشی خاطرنشان كنند و به قياس 
دكارتی به آنها بگويند: من در آنجا حضور داشتم پس هستم.   

تأليف زندگی نامه های خود نوشت  و تذكره ها  

در اين دوران، مورخان و مؤلفانی چون دوست محمد و 
قاضی احمد تلاش كردند تا نگاه ترديدآميز برخی از رجال زمانه 
را درباره نگارگری تلطيف يا تصحيح كنند؛ چنانچه اين افراد 
چنين تصور می كردند كه نگارگری به واسطه تقليد از جهان، 
هنری مذموم بوده كه گويی خلقت آفريدگار را به سخره می گيرد. 
تعصبات مذهبی شاه تهماسب در دوره دوم حکومت او، به اين 
شکاكان اجازه و قدرت می داد تا با هنر نگارگری مخالف خوانی 
كنند. تأليف كتاب هايی چون قانون الصور از سوی صادقی بيگ، 
نه تنها هنرمندان و هنرآموزان را با چارچوب و قواعد نگارگری 
آشنا می كرد، بلکه اين قواعد را در دسترس دلالان هنری يا 
مخاطبان می گذاشت تا با قواعد دقيق تری به سراغ سنجه آثار 
هنری بروند. مجمع الخواص، يکی ديگر از آثار صادقی بيگ 
است كه در آن به ذكر اطلاعاتی درباره برخی از شخصيت های 
هنری و توصيف وضعيت هنرهايی چون نگارگری می پردازد. 
مثلًا از خلال اين كتاب است كه متوجه می شويم مظفرعلی، 
نقاش نوه خواهری بهزاد بوده و مدتی هم كار آموزش شاه 
تهماسب را عهده دار بوده است. بنا به ادعای صادقی بيگ در 
كتاب مجمع الخواص، استاد مظفرعلی نقاش، نوه خواهری استاد 
بهزاد بوده و به تقرير صادقی بيگ، مدتی نيز مشغول آموزش 
و پرورش شاه تهماسب اول بوده است. به نظر می رسد شاهِ 
مرحوم، مظفرعلی را به بهزاد ترجيح می داده است؛ چنانچه 
صادقی بيگ می نويسد: »از شاه مرحوم بارها شنيدم كه وی را 
بر استاد بهزاد ترجيح می دهد... و چنان خبره بود كه به وی امر 
شده بود در قطعه های خود نقاش شاهی بنويسد« )صادقی بيگ، 
1327: 256(. تأليف ديباچه مرقع بهرام ميرزا و گلستان هنر 
در دوران زمامداری صفويان، در حکم مُهر تأييدی بر جايگاه 
مهم نگارگران در ميان اهالی هنر و جامعه و تأمين نيازهای 
آنان بود. دوست محمد، كتابدار سلطنتی و خوشنويس بود كه 
به امر بهرام ميرزا شاهزاده صفوی، كار خطاطی، جمع آوری 
مرقع و نوشتن ديباچه آن را به عهده گرفت. دوست محمد 
در اين ديباچه، به دفاع از هنر نگارگران و جايگاه نقاشان 
می پردازد و كار صورتگران را در ادامه صورتگری آفريدگار 
معرفی می كند. وی در ادامه ديباچه، از لزوم تزئين كتاب قرآن 

توسط نقاشان نام می برد و مولای اول شيعيان حضرت علی را 
به عنوان نخستين خطاط و مذهب معرفی می كند. اين نکته 
كه دوست محمد برای تبيين هنر خطاطی و نگارگری دست 
به دامان مثال های مذهبی می شود، نمايانگر فضايی دوقطبی 
در جامعه آن روزگار است كه احتمالاً جايگاه هنرمند را تحقير 
يا خوار می كر ده است )رحيمی پردنجانی، 1395: 53-72(. 
قاضی احمد منشی قمی كه در دربار ابراهيم ميرزا با بسياری 
از نگارگران و خطاطان از نزديك آشنا شده بود، از اين فرصت 
كم نظير برای نوشتن گلستان هنر، كتابی درباره خوشنويسان 
و نگارگران و مقدمات و ابزار كار آنها، استفاده كرد. به يمن 
گلستان هنر، امروزه با بسياری از شيوه ها و ابزارهای خطاطی 
و نگارگری و همچنين رموز رنگ سازی در آن دوران آشنا 
می شويم. از خلال گلستان هنر است كه درمی يابيم »يکمرتبه 
)آقا رضا ولد مولانا علی اصغر كاشانی( صورتی ساخته و پرداخته 
بود كه شاه عالميان به جايزه آن بوسه بر دست او نهادند« 
)منشی قمی، 1352: 151(. ظرافت قلم و نبوغ رضا عباسی 
را می توان در تصوير 9 مشاهده كرد؛ زن زيبايی كه آرامش و 

تصوير 9. زنی آب می آورد، منسوب به رضا عباسی، گالری فرير و سکلر 
(Smithsonian’s National Museum of Asian Art, 2021)
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خستگی توأمان در چهره او ديده می شود، از طرفی هم سبوی 
روی سر زن سنگينی می كند و هم خيال عاشقانه ای كه ذهن 
زن را درگير كرده است. تذكره ها، ديباچه ها و زندگی نامه های 
خودنوشت كه در دوره صفويه نوشته شدند، سند و مرجع مهمی 

برای سنجيدن جامعه  ايران در دوران صفوی هستند؛ چرا كه 
اطلاعات مهم و ارزنده ای درباره هنرمندان، خريداران هنری و 
بازارهای هنری را شامل می شوند كه از خلال آنها حتی می توان 

تحولات تاريخی و اجتماعی را بررسی كرد. 

نتيجه گيری

دوران زمامداری شاه عباس اول فرصت های كم نظيری در دسترس هنرمندان و نگارگران اين دوران قرار داد؛ البته كه اين 
فرصت ها فقط محدود به حمايت های مالی از نگارگران نمی شدند و در واقع اين بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی 
بود كه منجر به تغييراتی در خودآگاهی هنری نگارگران مکتب اصفهان شد. اين خودآگاهی عبارت بود از كسب و بروز هويت 
مستقل هنرمند كه فارغ از حاميان مالی يا فکری خود، در پی تجربه گرايی و تثبيت سليقه  هنری خود بود. با كم رنگ شدن 
حمايت سلطنتی و دولتی و رشد يافتن حمايت های مالی از سوی حاميان مستقل، مکتب اصفهان با سفارش ها )و سليقه های( 
جديدی روبه رو شد كه گاهی متفاوت از سليقه  پيشين و سلطنتی بودند. اين حاميان جديد كه گاهی هنرشناس های زبده ای 
هم نبودند، برای خريد و فروش نقاشی ها به امضای هنرمند نيازمند بودند؛ از اين رو، نگارگران از پس حجاب چندين سده بيرون 
آمدند و آثار خود را امضا كردند. آشنايی با اسلوب نقاشی غربی و حضور نحله های جديد فکری نظير انسان گرايی نيز بی تأثير 
در بروز فرديت و خودآگاهی نگارگران اين مکتب نبود. نگارگران اين دوران نه تنها به بازارهای هنری داخل كشور ورود كردند، 
بلکه دو بازار هنری در خارج از مرزهای ايران يعنی امپراتوری عثمانی و گوركانيان هند را نيز برای خريد و فروش آثار خود پيدا 
كردند. اين خودآگاهی هنری كه از آن به عنوان مهم ترين ويژگی مکتب اصفهان ياد می كنند، فقط به امضای آثار و دسترسی به 
بازارهای هنری محدود نمی شد. يکی از مهم ترين نتايج بروز خودآگاهی هنری در مکتب اصفهان، تثبيت سليقه  فردی نقاشان 
مهم اين مکتب نظير؛ رضا عباسی، صادقی بيگ افشار و معين مصور است كه به سبب استقلال از حاميان سلطنتی، قادر به 
اجرای سلايق بصری خود و تجربه گرايی شده بودند. در اين دوران، تأليف تذكره های هنری نظير مجمع الخواص و گلستان هنر 
باب می شود كه توسط طبقه نگارگران و هنرمندان نوشته و تأليف می شوند. اين تذكره ها از سويی بازتابی از شرايط هنری آن 
روزگار هستند و از سوی ديگر، اسنادی معتبر و دست اول برای بررسی های جامعه شناختی از دوران مذكور. نوشتن و تأليف 
كتاب  هايی چون قانون الصور در اين دوران، از نياز طبقه  هنرمند و هنرشناس برای آشنايی بيشتر با اسلوب های هنری رايج 
حکايت می كند كه برای ترسيم يا فروش آثار، به چنين سنگ محك هايی نياز دارند. بدين اوصاف، بروز خودآگاهی هنری در 
نگارگران مکتب اصفهان، به منزله هنری شخصی تر و هنرمندانی خودآگاه تر است كه از مسير هنر خود، به درك و دريافت های 

شخصی خود نظم و نسج می بخشند.

پی نوشت 
1. Artistic individuality
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Abstract 

If we consider the formation of a national government under the banner of Shiism as 
the most important achievement of the Safavids during 254 years, then it is not wrong 
to consider “artistic individuality” and its follower, “artistic self-awareness” as the most 
amazing achievement of Isfahan school painters. Some art critics and historians, while 
examining the paintings of the Isfahan school, refer to the “artistic individuality” of these 
painters, which is an emphasis on their artistic self-awareness. This article, while describing 
the concept of “artistic self-awareness”, also deals with its most important achievements, 
the most important of which are the acquisition and emergence of an independent identity 
of the artist. Other effects of self-awareness and artistic individuality of the painters of this 
period include promoting the works of the author and writing memoirs and autographs of 
painters of this period such as “Law of Images” and “Assembly of Properties”. But what 
factors have contributed to the emergence of this artistic self-awareness? This article, 
while describing the concept of artistic self-awareness, examines the various factors that 
have contributed to the development of this phenomenon among painters of the Isfahan 
school. The findings of this study are aimed at examining the results of this self-awareness 
in some drawings of Isfahan school professors. Painters of this era, while experiencing 
and consolidating their artistic taste, were not unaware of art markets outside of Iran, such 
as India and the Ottoman Empire, and sold their works to them. The research method 
of this article is descriptive-analytical and data collection is based on library research. 
The samples selected for investigation were based on non-random purposive sampling 
focusing on Isfahan school of painting.
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